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 اگــر بخواهیم رابطه ایران و احمدشــاه مســعود را به چند دوره  �
تاریخی تقسیم کنیم، امکان پذیر اســت؟ عده ای معتقدند این رابطه 

بیشتر نظامی بود و حتما این بخش حساسیت برانگیزتر است.
باید فضای آن دوران را بدانیم. دوره ظاهرشاه با کودتای داوود تمام 
می شود، داوود پسرعموی ظاهرشاه بود و در سال ۱۳۵۲ اقدام به کودتا 
علیه ظاهرشاه می کند، ظاهرشــاه که برای عمل چشم به رم رفته بود، 
داوود به او اجازه نمی دهد به کشــور بازگردد و پایان ســلطنت و شروع 
دوره جمهــوری را اعلام می کنــد. داوود دنبال یک کشــور مدرن برای 
افغانستان بوده که نهادهای جدید و ارتش قوی داشته باشد و تفکرات 
لائیک داشت. برای این کار هم در وهله اول رو به شوروی  آورد. داوود در 
سال ۱۳۴۲ نخست وزیر شده بود زمانی که ظاهرشاه پادشاه بود. در دوره 
نخســت وزیری  تلاش کرد با غرب ارتباط و تســلیحات نظامی بگیرد اما 
آمریکایی ها و غرب حاضر نشدند با افغانستان کار کنند. پاکستان هم که 
از اول پیدایش، با افغانســتان مشکلات مرزی داشت. در این بلوک بندی، 
آمریکا علیه هند و شوروی با پاکستان متحد بود و به نظرشان افغانستان 
ســرزمینی بود که چندان اهمیتی نداشت؛ بنابراین آمریکا حاضر نشد با 
افغانســتان ارتباط برقرار کند. حتی چاه های نفتــی را که در قندهار زده 
بودنــد، نیمه کاره رها کرده و رفتند. در چنین وضعیتی داوود، تمایل پیدا 
کرد که برای توســعه اقتصادی کشور و ایجاد طبقه بوروکرات همچنین 
ایجــاد صنایع و احداث راه هــای مواصلاتی از اتحاد جماهیر شــوروی 
کمــک بگیرد. در ایــن دوره در خاورمیانه و ایران فضای روشــنفکری و 
دانشــجویی مســلمان مبارز در برابر جو مبارزات مارکسیســتی مطرح 
 بود. دوره  ســخنرانی های آتشین دکتر شــریعتی و اوج جریانات انقلابی 
اســت. در خیلی کشــورهای دیگر جو انقلابی وجود داشــت. کابل نیز 
متأثر از فضای دانشــجویی ایران و سید قطب در مصر است، دانشجویان 
مسلمان تحت تأثیر ســخنرانی های دکتر شریعتی موجودیت خود را در 
برابر جریان حاکم که کمونیســتی و چپ است، نشان می دهند. دانشگاه 
پلی تکنیک کابل را که روس ها ساخته بودند، یکی از همین محافل رقابت 
دانشجویان چپ مارکسیستی و دانشــجویان مسلمان بود. همان جا که 

احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار آنجا درس خواندند.
  حتی یک نفــر می گوید جنــگ داخلی در افغانســتان، دعوای  �

همکلاسی هاست؟
آنجــا فضای حاکم کمونیســتی بود، دانشــجویان مســلمان بودند 
که می خواســتند علیه احزاب کمونیستی و شــوروی فعالیت کنند و از 
همین رو، تعدادی درس را رها کردند و به مبارزه علیه حکومت دســت 

زدند.
 خیلی شبیه فضای انقلابی ایران است. دانشجویان تحصیل کرده  �

در سیستم دانشگاهی شاهنشاهی علیه همان سیستم قیام می کنند؟
بله، احمدشــاه مسعود به دره پنجشــیر رفت و جوانان را جمع کرد 
و به آنهــا آموزش های ایدئولوژیک می داد، معارف اســلامی و مطالب 
دکتر شریعتی و فلسفه غرب علامه طباطبایی را بحث می کرد. حکمتیار 
به منطقه خودش یعنی جنوب شــرق می رود و جوانان دورشان جمع 
می شــوند و از طرف دیگر آقای ربانی که اســتاد دانشــگاه کابل بوده با 

همکاری مسعود، حزب جمعیت اسلامی را تشکیل می دهند.
 منظر ایدئولوژیک احمد شاه مسعود، چه مشخصه هایی داشت؟ �

تفاوتش با بقیه این بود که دیدگاه مدرنی از اســلام برخلاف دیدگاه 
ســنتی داشــته. چنانچه این تفاوت در ایران بود که جوانان مســلمان 
دانشگاهی آن دوره از متفکرانی مانند آیت االله طالقانی، مهندس بازرگان 
و دکتر بهشــتی الهام می گرفتند و دیدگاه های آنان در مقابل دیدگاه های 
ســنتی رایج بود، آنان دیدگاه مدرن و جدید نسبت به اسلام داشتند. مثلا 
قبل از انقلاب با ســینما رابطه خوبی دارند، دنبال ابزارهای هنری برای 
معرفی اسلام می روند و یک دیدگاه بسته و سنتی ندارند. حسینیه ارشاد 
و فعالیت های هنری آن در جهت معرفی اســلام پیشرو مثال خوبی در 
این موضوع هســت. مسعود هم دیدگاه جدیدی نسبت به اسلام داشت 

که در جامعه بسته افغانستان خیلی ناب بود.
 دکتر شــریعتی بــرای او جایــگاه خاصی  �

داشت؟
بله.
 یعنی همان طور که جمعیت انقلابی ایران  �

در آن سال ها تحت تأثیر دکتر شریعتی بودند، 
طیف مجاهدین هم بودند؟

نه تنهــا افغانســتان، کل خاورمیانه تا آفریقای 
جنوبی این طور بود. اوایل انقلاب ســفری به مکه 
داشــتم، یکــی از جوانان آفریقــای جنوبی گفت 
کتاب های شــریعتی را با تیــراژ یک میلیون در آن 
کشور منتشر می کنیم. تیراژ یک میلیونی در ۴۰ سال 
قبل خیلی بود. شریعتی را باید خیلی وسیع تر دید. 
منحصر به جامعه ایران نبود. حتی در افغانستان 
که نزدیک  ترین کشور به ایران و هم زبان بود، تعداد 
زیــادی احزاب کوچک داشــتیم که خودشــان را 
متأثر از شریعتی می دانستند. البته تنها کتاب های 

شــریعتی نبود. در بین کتاب هایی که در آن دوره به عنوان روشــنفکری 
اســلامی منتشر می شد، کتابی نبود که مسعود نخوانده باشد. چیزی که 

می گفت از ایران برای من بیاورید، کتاب بود نه سلاح.
 در دوره مبارزه با کمونیســم ارتباط ایران با طیف مقاومت چطور  �

شروع شد؟
بعــد از اینکه درگیری هــا به صورت علنی در افغانســتان با کودتای 
کمونیســت ها و اشغال افغانســتان توسط ارتش شــوروی شروع شد، 
افرادی از ایران به صورت مجزا با مجاهدین افغانســتان ارتباط داشتند و 
آنها هم با ایران در ارتباط بودند، برایشان کتاب می بردند یا مبارزاتشان را 
برای هم تعریف می کردند. یک گروه سه نفری متشکل از آقایان عالی پیام، 
باقــری و ناصری در ســال های ۵۹ -۶۰ به افغانســتان رفتند و با برخی 
رهبران افغانســتان ملاقات کردند و مدت زمانی را با آنها گذراندند. آنها 
که وقتی به ایران بر گشتند، هرکدام در نهادی مؤثر مشغول به کار شدند 

و ارتباطات سازمانی در آنجا شکل می گیرد.
 هم زمان با نبرد با شوروی بود؟ �

بله ســال های اولیه اشغال افغانستان توســط ارتش شوروی بود و 
تحت عنوان کمک به مجاهدین برای مبارزه با اشغال بود.

 در دوره مبارزه احمد شاه  مسعود با شوروی، ایران حامی مجاهدین  �
و احمد شاه مسعود بوده است یا نه؟

بلی ایران از حامیان مجاهدین بود؛ البته همه دنیای غیرکمونیست، 
مخالف اشغال این کشور به دست شوروی بود. آن زمان ایران درگیر دفاع 
در برابر صدام بود. روس ها پیشــنهاد  کردند دست از حمایت افغانستان 
برداریــد و ما هم در حمایت از صــدام ملاحظاتی را در پیش می گیریم؛ 
چون منبع اصلی تأمین تســلیحات صدام شوروی بود. ولی ما این کار را 
نکردیم؛ چون اعتقاد داشتیم مبارزات افغانستان آزادی خواهانه است و 

نمی شود آنها را قربانی کرد.
 یعنی پیشنهاد مشخصی از جانب روس ها در این زمینه بود؟ �

بله، می گفتند از افغانستان حمایت نکنید، ما هم فلان موشک یا فلان 
ســلاح را به صدام نمی دهید. این پیام ها از طریــق وزارت امور خارجه 
ردوبدل می شــد؛ اما چون نگاه مــا آرمانی بود، از افغانســتان حمایت 
می کردیم. آن زمان معتقد بودیم با همه کسانی که در افغانستان مبارزه 
می کنند، باید ارتباط داشــته باشیم؛ چون ما همســایه  آنها بودیم و هر 
حادثه در افغانســتان روی ایران تأثیرگذار بود. مثــلا وقتی بین دو گروه 
جنگ داخلی رخ دهد، مردم منطقه برای فرار از جنگ به مرزهای ایران 
سرازیر می شــوند و بار مهاجرت روی دوش ایران می افتد؛ پس سیاست 
عمومی ایران در مقابل افغانســتان از روز اول این بود که با همه ارتباط 
داشته باشد. البته ممکن است در زمانی آن گروه ها نخواسته باشند با ما 

ارتباط داشته باشند.
 برخی می گویند در مبارزات شیعیان برای ما مهم تر  بودند؟ �

پس از اشغال افغانستان به دست شوروی، تشکل هایی برای مبارزه 
بــه وجود آمد؛ برخی از احزاب مقر اصلی خــود برای رهبری، اقدامات 
سیاسی تبلیغی و آموزش و جذب امکانات نظامی را در پیشاور پاکستان و 
دفاتر فرعی را در دیگر کشورها تأسیس کردند که به نام احزاب هفت گانه 
و ســه گانه مشــهورند و برخی دیگر از این احزاب، مقر اصلی خود را در 

ایران تأسیس کردند که به احزاب هشت گانه معروف بودند.
در افغانستان اقوام هزاره که مذهب آنان شیعه است، در دوره داوود 
و ظاهرشــاه از پایین ترین قشرها از جهت موقعیت اجتماعی بودند و به 
ندرت کســانی از آنها می توانســت به دانشــگاه یا ارتش و دستگاه های 
اداری وارد شــود. به آنهــا کارهای پایین اجتماعی تحمیل می شــد. در 
جریان بمباران های مناطق مســکونی روستایی در دوره اشغال، بسیاری 
از مردم آن کشور آواره شدند و به پاکستان و ایران مهاجرت کردند. مردم 
هزاره بیشتر به ایران آمدند. از یک بُعد درست است و اینها شیعه هستند. 
احزابی که مقر اصلی شــان ایران بود، از همین مهاجران بودند، هرچند 
بقیه احزاب که مقرشــان پیشاور بود و مهاجرانی در ایران داشتند، دفاتر 

فعالی در تهران، مشهد و دیگر شهرها داشتند.
 به چه نسبتی به مجاهدین کمک می شد؟ �

آمریکا، کشــورهای غربی، چین و کشــورهای اسلامی برای مقابله با 
شــوروی در افغانستان بسیج شــده بودند و به دنبال آن بودند که اتحاد 
جماهیر شــوروی را در افغانســتان به زانو درآورند؛ از این رو منابع مالی 
را کشــورهای غربی و عرب، آموزش و لجســتیک را پاکستان و نیروهای 
جنگجو را از کشــورهای اســلامی تأمین می کردند و ســتاد اصلی را در 
 (ISI) پیشــاور پاکســتان قرار دادند. اطلاعــات نظامی ارتش پاکســتان
متصدی اصلی کار برای افغانستان شد؛ از این رو میلیاردها دلار و هزاران 
قبضه اســلحه و دیگر امکانات مورد نیاز از سراسر دنیا به پیشاور سرازیر 
شــد تا به مجاهدین برسد. در دهه ۶۰ خورشــیدی، ISI پاکستان، حزب 
گلبدین حکمتیار را بر دیگر احزاب برتری می داد و بیشترین امکانات مالی 
و نظامی به دست او می رسید و همین موضوع باعث برخی کدورت ها و 
اختلاف ها بین آن حزب و بقیه احزاب افغانستانی مقیم پیشاور می شد و 
آثاری در داخل افغانستان داشت از جمله ترور برخی فرماندهان مسعود 
در برخی مناطق از سوی رقیب اصلی او. از اینجا بود که مسعود نسبت 
به پاکســتان کم اعتماد شد و حاضر نشــد همچون دیگر فرماندهان به 
پیشاور برود و در آنجا مستقر شود. حالا احزاب هشت گانه مجاهدین که 
مقر اصلی آنها ایران بود، از این همه امکانات دنیا که به پیشاور می آمد، 
بــدون بهره بودند و پاکســتان نه تنها بخش کوچکــی را در اختیار آنها 
نمی گذاشــت، بلکه وجود مبارزان هزاره و شیعه را در افغانستان منکر 
می شد؛ این در حالی بود که مناطق هزارجات در اولین سال های مبارزات 
مردم شیعه آن مناطق از دست ارتش افغانستان و شوروی آزاد شد و به 

دست مجاهدین اداره می شد.
بنابراین ایران به احزاب هشت گانه مقیم ایران کمک می کرد و آموزش 
می داد و ســپس از مرزهای ایران به افغانستان گســیل می شدند. ایران 
همچنین در حد بضاعت خود و با اشــتغال به جنگ تحمیلی، از احزاب 
افغانستانی مقیم پیشاور نیز حمایت های سیاسی، 
بین المللی و مادی می کرد. کمک ایران به مسعود 
و دیگــر فرماندهــان و احــزاب افغانســتان بدون 
در نظر گرفتــن مذهب آنان که اهل ســنت و حنفی 

بود، انجام می شد.
مســعود  مجاهدیــن،  فرماندهــان  بیــن  در 
برجستگی های خاصی داشت؛ او خود را شخصیت 
مستقل و غیر وابســته به دیگران معرفی کرده بود 
و در تصمیمــات و هدایت عملیات ها، از پیشــاور 
یا کشــور دیگری دســتور نمی گرفــت؛ در حالی که 
عملیات تعدادی از فرماندهان جهادی با هماهنگی 

ISI انجام می شد.
برجســتگی دیگر او، طراحی نقشه های جنگی 
پیچیده علیه ارتش شوروی بود که آوازه آن در همه 
دنیا پیچید و ارتش شــوروی بــرای مدتی تقاضای 

اعلام آتش بس از او کرد.
توجه و احترام به مردم افغانستان در هر منطقه 
و رفــع دغدغه های آنان، آمــوزش مردم و نیروهای رزمنده و گســترش 
فرهنگ مشارکت اقشار مختلف در مبارزات و عدم فساد مالی در نیروهای 
او، از مهم ترین برجستگی های مسعود بود که به جد می توان گفت فقط 
معــدودی از رهبران این ویژگی ها را داشــتند و اغلب دیگر رهبران فاقد 

چنین خصوصیاتی بودند.
  آقای حکمتیار مانع رســیدن هرگونه تسلیحات به طیف احمد شاه  �

مسعود بود؟
بله، آن زمان آنها در برخی مناطق با هم درگیر بودند.

مذاکــرات و میانجیگری های زیادی از ســوی همه کشــورها و افراد 
متنفذ انجام شد تا اختلاف های احزاب افغانستانی کم شود؛ چه در دوره 
جهاد علیه شوروی و چه در دوره حکومت مجاهدین. در دوره حکومت 
مجاهدین، پیشنهاد شد ربانی رئیس جمهور و حکمتیار نخست وزیر شود 
و این کار شــد و برخی شرایط حکمتیار برای وزارت دفاع هم برآورده شد 
و ایران از نخست وزیر برای دیدار از ایران دعوت کرد تا همکاری دو طیف 

قوت گیرد؛ اما متأسفانه مؤثر واقع نشد و درگیری ها خاتمه نیافت.
 بین طیف مســعود و مجاهدین و طیف شــهید چمران در ایران  �

ارتباطی بوده؟ چون نحوه نبردشان شباهت دارد.
بــه نظرم بعضی بچه ها که جزء طیف چمران بودند، به افغانســتان 
برای کمک رفته بودند. طیفی از ایرانیان هم بودند که در زمان اشــغال از 
سوی شوروی، شخصا رفته بودند و برخی از آنان در آنجا شهید شدند. از 
افغانستانی ها هم در جبهه ما در عراق بودند و همان ها، فاطمیون  شدند. 
خاطرم هست یک نفر ایرانی در جبهه را دیدم که می گفت در افغانستان 

می جنگیدم. اینها می توانستند از طیف چمران باشند.
 در دوره مبارزه با طالبان گفته می شــود طیف مسعود می تواند از  �

شــوروی تسلیحات دریافت کند؛ یعنی هم از شــوروی و هم از ایران 
و جاهــای دیگر حمایت دریافت می کرد؟ یعنــی در مبارزه با طالبان 

وضعیت برای شاه مسعود بهتر می شود؟

در زمان طالبان، اتحاد جماهیر شــوروی از هم پاشــیده شــده بود و 
مسعود وزیر دفاع دولت قانونی کابل بود که از طرف سازمان ملل متحد 
به رسمیت شناخته می شد و آقای ربانی رئیس جمهور بود. در این دوره، 
معادلات عوض شــده بود. در ایــن دوره در افغانســتان مبارزاتی انجام 
می شــود که در سطح بین الملل از آن حمایت می  کنند و فقط سه کشور 
پاکســتان، امارات متحده عربی و عربستان ســعودی از طالبان حمایت 

می کردند.
 در زمان جنگ داخلی رابطه ایران با احمد شاه چطور بود؟ �

از زمانی که حکومت مجاهدین مســتقر شد و ربانی رئیس جمهور و 
مسعود وزیر دفاع می شود، به طور طبیعی سیاست ما این بود که هرکس 
در افغانســتان مورد تأیید سازمان ملل اســت، ما هم با او ارتباط خوبی 
داشــته باشیم که باعث شد نه تنها رابطه معمول داشته باشیم؛ بلکه به 
دلیل اینکه افرادی که آنجا بودند، از دوستان قدیمی بودند، ارتباط ویژه ای 
برقرار شد. برای انتقال قدرت از نجیب به دولت مجاهدین، ما در سفارت 
همه مســاعدت ها را به وجود آوردیم تا تشــریفات قانونی چنین انتقالی 
انجام شــود؛ چون آنها کادر اداری لازم را نداشــتند؛ بنابراین رابطه بسیار 

نزدیکی با حکومت مجاهدین داشتیم.
 چه همکاری های دیگری داشتیم؟ �

در دوره آقای مجددی انتقال قدرت انجام شد. در دوره های قبل و بعد 
هم روابط خوبی با دولت های کابل داشته ایم. کمک های بسیاری از طرف 
ایران به حکومت مجاهدین می شد که صرف نظر از اینکه وزارتخانه های 
آنها مربوط به چه گروهی می شــد، ایران به کل دولت افغانستان کمک 
می کــرد و ارتباطــات تخصصی برگزار شــد بین وزارتخانه هــای آنها با 
وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی ایرانی. مثلا وزارت تجارت افغانستان 
از ما کمک می خواســت و مســئولان ما برای کمک مستشاری می رفتند. 
با مســعود هم به عنوان فرد کلیدی رابطه بسیار نزدیکی برقرار بود. یادم 
است اولین درخواست های رسمی مسعود از ما در کارهای فرهنگی بود. 
گفت ما نیروی انسانی ماهر و تربیت شده برای کارهای هنری و سینمایی 
نداریم. گروهی را معرفی کرد که در صداوســیمای ایران آموزش دیدند. 
مسعود یک شخصیت کاملا فرهنگی بود که در کار نظامی هم نخبه بود.

 دوره دولت آقای ربانی از سال ۷۱ تا ۷۵ بود. در این دوره تقاضای  �
دولت افغانستان از ایران چه چیزهایی بود؟

در همــه موارد کمک می خواســتند و مســائل فرهنگــی هم در آن 
بحبوحــه از دید رهبران افغان مخفی نمانده بود و ما را شایســته کمک 

می دانستند.
  کمک نظامی چطور؟ �

در درگیری های داخلی، هر دو طرف را تحریم کردیم که به هیچ کدام 
کمک نظامی نشود. سعی کردیم حالت پدری مان را در افغانستان حفظ 

کنیم و از طرف های درگیر بخواهیم که با هم گفت وگو کنند.
 در کتاب فرمانده مسعود یکی از مصاحبه شوندگان می گویند احمد  �

شاه مســعود از ایران ناراحت اســت که چرا از آقای مزاری حمایت 
می کند.

قبل از تشــکیل حکومت مجاهدین ما با همه طرف ها در افغانستان 
رابطه داشــتیم. مجددی، گیلانی، ربانی، یونس خالص، مزاری، مسعود، 
حکمتیار، دوســتم، مولوی نصراالله منصور و دیگــران. بعد که حکومت 
تشکیل شــد، سعی کردیم تمرکز ارتباط مان با حکومت باشد، نه اینکه با 
دیگران ارتباط نداشــته باشــیم. آقای مزاری هم به عنوان متحد مسعود 
وارد کابل شــد و غرب کابل را به دســت گرفت. همه رهبران افغانستان 
هفت گانه و هشت گانه مدتی در ایران اقامت یا رفت وآمد زیاد داشته اند؛ 
چون چند میلیون مهاجر افغانســتانی در شــهرهای ایران بودند و ایران 

همسایه و هم زبان افغانستان بوده است.
 چه اتفاقی افتاد که طیف مزاری از مسعود جدا شدند؟ �

مدتی از حکومت شان در کابل که  گذشت، اختلاف پیدا کردند و اینکه 
هر حزب چند وزیر داشــته باشد و بر چه سازمانی مسلط باشد. از طرفی 
آن کســانی که در پاکستان رؤیای تسلط بر کابل را داشتند، مخالف اتحاد 
احزاب افغانستان بودند، تلاش بســیاری کردند که رفاقت آنها را به هم 

بزنند و موفق شدند.
 و دعوای قومیتی بالا گرفت؟ �

بله، هر قومیت می خواست که مسئولیت بیشتری داشته باشد.
 گفته می شود کشتار افشــار یکی از بدترین  درگیری های شان بود.  �

ماجرای فجیعی رخ می دهد و حتی آقای مسعود را از این ماجرا مبرا 

نمی دانند. چرا آن اتفاق ها افتاد؟ چرا درگیر شدند؟
در یکــی از این اختلافــات، دولت با همکاری حزب ســیاف تصمیم 
می گیرنــد بــه فرماندهی حزب وحدت اســلامی که در دانشــگاه علوم 
اجتماعی بود، حمله کنند و تپه افشــار مانعی بــرای تصرف غرب کابل 
بــود؛ بنابراین آنان به این منطقه که مردم شــیعه در آن ســاکن بودند، 
حمله می کنند و تعدادی از مردم هزاره کشــته می شوند. این اقدام بسیار 
تأســف باری بود که زمینه بی اعتمادی بیــن طرفین را عمیق کرد و زمینه 
درگیری های بعدی شــد. زمینه ایــن درگیری ها، مســائل قومی بود. در 
جریان جهاد، ســاختار طبقاتی جامعه عوض شده بود. برخی از رهبران 
قومی مخالف چنین وضعیت جدیدی بودند؛ بنابراین تحمل نمی کردند 
و نمی خواســتند هزاره ها، توانایی های همسان بقیه اقوام را داشته باشد؛ 
پــس این درگیری هــا رخ می داد. از طرفی برخــی فرماندهان هزاره هم 
اعمال افراطی در برابر مخالفان انجام می دادند و بر این دشــمنی افزوده 
می شــد. در افغانســتان همه مســلح بودند. همه در محله ها با ماشین 

مسلسل رفت و آمد می کردند.
 یعنی آنجا نجنگیدن استثنا بود؟ �

هرکس حد و مرزی داشت و منطقه ای را در دست داشت. مثلا حزب 
وحدت منطقه حفاظتی  داشــت و از آنجا به بعد دست گروه سیاف بود. 
فرض کنید یک نفر در حد فاصل دو طرف، تیراندازی می کند؛ خب جنگ 
شــروع می شــود. ایران تلاش زیادی برای آتش بس و تفاهم بین رهبران 
افغانســتان کرد و هیئت های متعددی را برای میانجی گری می فرستاد تا 
آرامش در کابل برقرار شــود، از اصلی ترین بخش هاي فعالیت ســفارت 
جلوگیــری از جنگ داخلی بــود. آقای میرمحمود موســوی (به عنوان 
نماینده ایران برای رفع تخاصم بین احزاب افغانســتانی اعزام شده بود) 
می گفت خیلی تلاش کردیم بین حزب وحدت و مسعود آتش بس شود 
و بالاخره اعلام شد در فلان ساعت آتش بس خواهد بود و در اخبار رادیو 
افغانســتان هم اعلام کردند. هیئت ایرانی، اولین نفراتی بودند که بعد از 
اعلام آتش بس می خواســتند از خط درگیری بین دو طرف رد شوند. آنها 
با نگرانی رفته و از خط آتش رد شــدند، چند دقیقه ای از حضورشان نزد 
رهبر گروه نگذشــته بود که صدای تیراندازی آمد. بعد از ۲۰ دقیقه گفته 
شد فلان فرمانده محلی گفته آتش بس چه ربطی به ما دارد و شروع به 
تیراندازی کرده است. عدم تسلط به نیروها و خودسری آنان از دیگر علل 
شــیوع این نزاع ها بود. آقای بروجردی سفر های متعددی به آنجا کرد و 
با طیف های مختلف صحبت می کرد. خیلی ها میانجی گری کردند. تمام 
سیاست ما این بود که بین آنها صلح باشد و مسئولیت ها را بین خودشان 
تقسیم کنند. آقای بهرامی از دیپلمات های ارشد ما، در این میانجی گری در 

شهر کابل مجروح شد و همراهش به شهادت رسید.
  چرا از آقای مزاری حمایت می شد؟ �

تصمیم جدیدی نبود. حمایت منحصر به وی نبود. از آقای مســعود 
و دیگــران هم هم زمان حمایت می شــد. وقتی درگیری ها داخلی شــد، 
ایران هر دو طرف را تحریم کرد. آقای هاشــمی گفتند هیچ کمکی به دو 
طرف نشــود. ایران می گفت با هم توافق کنید تا کمک کنیم و به مزاری 
هم کمک نکردیم که برای شــیعیان خیلی ســنگین تمام شد و هنوز از 
ایران گله مند هســتند. به دلیل همین درگیری های بین احزاب مختلف و 
همچنین موشــک باران هایی که حزب اسلامی حکمتیار کابل را می کرد، 

مردم این کشور دلسرد و ناامید از مجاهدین شدند.
در ایــن زمــان ائتلاف های مختلفــی بین احزاب صــورت می گرفت 
که مقطعی بود، باوجود تلاش های ایران، متأســفانه مســعود و مزاری 
نتوانســتند در برابر بازیگر و رقیب جدید میدان با هم به تفاهم برســند، 
در این بین حزب حکمتیار به طور ناگهانی جبهه چهارآســیاب در جنوب 
کابل را تــرک و مواضع خود را به طالبان داد؛ بنابراین مســعود از طرف 
طالبان از ســمت جنوب کابل مورد تهدید و در تنگنا قرار گرفت. از طرفی 
بــا ورود طالبان به جبهه کابل، نیروهای حزب وحدت از دو طرف طالبان 
و نیروهای مســعود محاصره شدند. با شــهادت آقای مزاری رهبر حزب 
وحدت اسلامی به دست طالبان، نیروهای مسعود ضمن به دست آوردن 
مواضع غرب کابل، با کمک دیگر مبارزان شیعه به جبهه طالبان حمله و 

آنها را وادار به عقب نشینی از اطراف کابل می کنند.
زمانی که شــکل درگیری ها تغییر کرد، کمک های ایران به مسعود و 
حزب وحدت از سر گرفته شد. در این مقطع دوباره طالبان با سازماندهی 
و حمایت های وسیع لجســتیکی و مالی سه کشور امارات متحده عربی، 
عربستان و پاکســتان و بسیج طلبه های مدارس دینی پاکستان برای فتح 

کابل اقدام می کنند.
 می رسیم به تصرف کشور توسط طالبان که سال ۱۳۷۵ است. در  �

آن دوره همه طیف ها مورد حمایت ایران هستند یا فقط مسعود؟
پس از آنکه طالبان، قندهار و هرات را تصرف کردند و به سمت کابل 
می آمدنــد، همان طور که قبلا گفتم، وســط راه حزب حکمتیار در جبهه 
سرآسیاب در حاشــیه جنوب کابل مســتقر بود و طالبان از سمت شرق 
و جنوب (پاکســتان) می آمدند. در آنجا حکمتیار ابتدا اعلام مخالفت با 
طالبان می کند ولی بعد همه فرماندهان او بدون اینکه بجنگند، سنگرها 
را تخلیه می کنند و طالبان در سنگرهایشان جایگزین می شوند. جمهوری 
اسلامی بیشترین تلاشش را می کند که بین مسعود و مزاری مشکل را حل 
کند ، آن زمان خطرات زیادی را کردیم برای اینکه درگیری بین مســعود و 
مزاری حل شــود. چون معتقد بودیم برای ثبات حکومت، دولت باید با 
قاعده وسیع و از همه طیف ها باشد. جمهوری اسلامی بیشترین امکانات 
را به سمت مسعود داد؛ چون او مقام حکومتی بود. در عین حال با مزاری 
و دیگران هم ارتباط داشــتیم. تلاشمان این بود که این دو را به هم وصل 
کنیم. بقیه ارگان ها هم این تلاش را داشــتند. البته اختلاف نظری در این 
بیــن میــان ارگان ها بود که به پیشــرفت کار ضربه می زد تــا آن طور که 

می خواستیم کار پیش نرود.
  در ماجرای طالبــان نگاه وزارت خارجه این اســت که با طالبان  �

گفت وگو کند و آنها را یک طیف سیاســی بشناســد. زمانی که طالبان 
کم کم وارد کابل می شــود، آن نگاه دیپلماتیک با ماجرای طالبانی که 
وارد عملیات تروریســتی شده و اینکه کدام ســمت را حمایت کنیم، 

چطور پیش می رود.
بدنه نیروهای طالبان در ابتدا از ســه گروه تشکیل شده بود؛ برخی از 
نظامیان سابق ارتش افغانستان، روحانیون و طلبه های احزاب جهادی و 
مدارس دینی پاکســتان و طیفی از نیروهای سیاسی متمایل به ظاهرشاه. 
قبل از اینکه طالبان شــکل بگیرد، ایران با این ســه گروه ارتباط داشــت؛ 
بنابراین وقتی طالبان تشــکیل شــد با آنها بی ارتبــاط نبودیم. اما پس از 
قدرت گرفتن طالبان، نیروهای طالبان نیز تســویه شدند و افراد متمایل به 
ظاهرشاه و برخی دیگر از فرماندهان خود را که استقلال رأی داشتند، ترور 

کردند؛ مثل پدر آقای کرزی.
ایران اعتقاد به ارتباط و همکاری با همه جریانات سیاسی افغانستان 
دارد و طالبان به عنوان یک جریان سیاســی که آرای مستقل داشته باشد 

نیز شامل این جریانات می شود.
 اما طالبانی که شهر به شهر افغانستان را بگیرند، کسانی هستند که با  �

ایده پاکستانی آمده بودند.
خودشــان هم خبر نداشتند، اما نقشه و فکرشــان از خودشان نبود و 
دیگران هدایت کار را به دســت داشــتند؛ به عنوان اینکه می خواهند در 

افغانستان آرامش ایجاد کنند و پرچم سفید بلند کرده بودند.
ســال اولی که طالبان در افغانستان مسلط شــد، تولید تریاک از ۶۰۰ 
هزار تُن به ۲۰۰ تُن رســید. این طور وارد افغانســتان شــدند که ما دنبال 
ایجاد آرامش و صلح هستیم، کســی در شهرها نباید تفنگ داشته باشد 
و اسلحه ها باید جمع شود و مردم در آرامش به سر ببرند. ما مرامی جز 

صلح نداریم و پرچمشان هم سفید بود؛ این ایده که بد نبود.
 اما طالبانی که وارد کابل شد، این گونه عمل نکرد؟ �

اولین جنگ از کابل شــروع شــد. تا جنوب کامل و سرآسیاب هم که 
رسیدند، جنگی نبود؛ چون همه پشتون بودند و به دلیل ارتباطات قومی 
و البتــه پول به راحتی کنار می رفتند. اولین دشــمنی که جلوی آنها قرار 
گرفــت، حزب وحــدت در جنوب کابل بــود. مزاری با آنها قــرار مذاکره 
می گذارد و آنها هم او را دســتگیر می کنند که بــه قندهار ببرند و زمانی 
که سوار هلیکوپتر بوده، بر اثر درگیری در داخل هلیکوپتر، سقوط می کند 
و مزاری شهید می شود. نیروهای مسعود عملیات را علیه طالبان شروع 
می کنند و اوایل هم به موفقیت می رســند و خوشحال می شوند. طیفی 
از شیعیان که نیروهای حرکت اسلامی محسنی و آقای کاظمی و اکبری 
بودند و با مزاری اختلاف نظر داشــتند، همراه مسعود علیه طالبان شروع 
به جنگ می کنند؛ ولی این پیروزی بعدها متوقف می شود و به نفع طالبان 

پیش می رود.
 در این مرحله ایران از مسعود در جریان جنگ حمایت می کند؟ �

بله، تا قبل از اینکه مزاری به شهادت برسد، دنبال میانجی گری بودیم. 
بعد از این حادثه کمک های اقتصادی و نظامی دوباره شروع شد.

 نهادی که از مسعود در ایران حمایت می کرد، چه بود؟ �

تصمیمات و اقدامــات جمعی بود و هر نهادی وظیفه خود را انجام 
می داد. شــورایی متشکل از سه ارگان بودند و موضوعات تصویب و اجرا 
می شد؛ البته تصمیمات اصلی در شورای عالی امنیت ملی گرفته می شد.

اصولا ایــران از تصمیمات جمعــی رهبران افغانســتان برای ثبات، 
آرامــش و توســعه اقتصادی حمایت می کرد؛ چه قبــل از انقلاب و چه 
پس از انقلاب، ما فقط انتظار داریم همســایه خوبی برای افغانســتان و 

افغانستان نیز همسایه خوبی برای ایران باشد.
 برگردیم به کابل که نبرد کابل به نفع مســعود تمام نمی شــود و  �

مسعود به پنجشیر برمی گردد.
مســعود در زمانی کــه طالبان بخش هایی از خاک افغانســتان را در 
دست داشتند، در مناطقی از افغانستان در جاهای دور و نزدیک متحدانی 
داشت که خارج از تســلط طالبان بودند. مسعود برخلاف بقیه رهبران، 
چهره ای کاریزماتیک و ملی داشت. حکمتیار هم تلاش می کرد چهره ای 
بــرای همه گروه ها و اقوام باشــد، ولی کاملا ناکام شــد. بااین حال ربانی 
و مســعود چهره ملی در افغانســتان بودند؛ بنابراین با تمام اقوام دیگر 
ارتباط داشــتند. مثلا در جلال آباد، عبدالغدیر خان که پشــتون بود و دیگر 
فرماندهان که از مناطق دیگر و اقوام گوناگون بودند، رابطه بسیار نزدیکی 

با مسعود داشتند و اجازه نداده بودند مناطقشان به 
دست طالبان بیفتد. در نتیجه ائتلافی تحت عنوان 
جبهه هماهنگی مبارزه با طالبان به رهبری مسعود 
بــه وجود آمــد و در کل افغانســتان علیه طالبان 
می جنگیدند. کابل و مزارشریف و برخی از شهر های 
اصلی دست طالبان بود، اما مسعود سعی می کرد 
به حاشــیه شــهرها و روســتا ها و نقــاط دیگر که 
در دســت طالبان نبود، نیرو، مهمــات، تدارکات و 
لجستیک برســاند که مبارزات ادامه داشته باشد. 
مســعود در این مرحله که کابل در تصرف طالبان 
بود، به رهبری ملی تبدیل شده بود که کل مبارزات 

افغانستان علیه طالبان را پوشش می داد.
 اما او عمدتا در پنجشــیر متمرکــز بود و با  �

اســتفاده از توان ذهنــی و ارتباطاتش و البته 
ویژگی جغرافیایی منطقه پنجشیر، توانسته بود 
منطقه مقر خود را از تهاجم دیگران محافظت 
کند، این موضوع باعث نمی شد بقیه او را متعلق 

به پنجشیر بدانند؟
خیر، چون ســابقه مبارزاتش آن قدر بزرگ بود که او را یک فرد قومی 
نمی دانستند. تبلیغات خیلی مهم اســت. در آن دوره مسعود در سطح 
جهانی بســیار برجسته شده بود. اغلب مردم افغانستان هم که به اخبار 
خارجی گوش می کردند، مسعود در آن اخبار به عنوان یک چهره برجسته 
مبارز معرفی می شــد. در حالی که در ایران برخــی افراد مبارز یا انقلابی، 
الگویشــان چه گوارا و فلان شــخصیت های چریک بود، در همســایگی 
مسعودی داشتیم که از لحاظ توان فکری و نقشه های ذهنی از آنها برتر 

بود.
 هنوز این کاریزما را دارد؟ �

به نظرم هنوز در افغانســتان محبوب ترین چهره است؛ البته منطقی 
است که به دلایل مختلف از جمله منازعات قومی کامل نیست.

 با این گزاره موافق هستید که مســعود با وجود اینکه فردی مبارز  �
است، اما مرد جنگ نیست؛ گویی در احوالات فردی اش او علاقه مند 

به جنگ نیست، اما ناگزیر به جنگ است؟
بله موافقم.

 حمایت ایران از احمد شاه مسعود را سیاسی می دانید یا نظامی؟ �
تــا قبل از جنگ های داخلی و زمانی کــه وزیر دفاع بود، حمایت های 
مــا همه جانبــه بــوده؛ از لحاظ آموزشــی، بهداشــتی و غذایــی، همه 
وزارتخانه های ما به همه وزارتخانه های افغانستان کمک می کردند. حتی 
یادم هست نقشه های هوایی می خواستند، به سازمان نقشه برداری  گفتند 
این کار را برایشــان انجام دهند. از ســازمان برق هیئتی رفته بود که برق 
کابل را در ســد نقلو که خراب شــده بود، تعمیر کند که کابل برق داشته 
باشد. در زمینه آب هم همین طور. در همه زمینه ها همکار حکومت کابل 

بودیم و مسعود هم فرد محوری آن حکومت بود.
 در دولت ربانی، رابطه شان بیشتر با ایران بود یا کشورهای دیگر؟ �

دولت ربانی با همه کشــورهای اسلامی روابط خوبی داشت، اما امید 

و انتظارشان بیشتر از ایران بود؛ بااین حال با هند هم رابطه خوبی داشت. 
مشکل این بود که کشورهای دیگر می خواستند به کمک کابل بیایند، اما 
به دلیل جنگ ها ترس داشــتند و نمی توانستند وارد شوند. ولی ایرانی ها 
نمی ترسیدند؛ چون خود جنگ را تجربه کرده بودند. از هیئت های ایرانی 
که به دعوت دولت قانونی به افغانســتان رفتــه بودند، یکی از هیئت ها 
اسیر طالبان شــد. یکی از همکاران خودمان در ستاد افغانستان و برخی 
از مهندســان فنی برق در مقطعی هشــت ماه در زنــدان قندهار بودند. 
همچنین رانندگان تعدادی از کامیون های ایرانی مشــکل پیدا کردند که 
بعدها آزاد شــدند. این در حالی بود که کشــورهای دیگر این ریســک را 

نمی کردند.
 بخش عمده فعالیت و مبارزات احمد شــاه مســعود هم زمان با  �

دولت آقای هاشمی رفسنجانی است. بخشــی از آن هم هم زمان با 
دولت اول آقای خاتمی است. برای مخاطب ایرانی جذاب است که 

مسعود با کدام یک از دولت ها در ایران رابطه بهتری داشت؟
سیاســت هایی که درباره افغانســتان ریخته می شــد، حاکمیتی بود 
و مربــوط به دولت هــا نبود. رهبری نظــر داشــتند و در هماهنگی بین 
وزارتخانه ها و رئیس جمهور این کار انجام می شــد؛ بنابراین فرازونشیب 
نداشت. برعکس کشــورهای دیگر مثل آمریکا که سیاست هایش درباره 
افغانستان به شدت فراز و نشیب دارد، دوره ای از حکمتیار حمایت می کند، 
بعد او را تروریســت می داند؛ اما سیاست های ایران روند یکسانی داشته 

است.
 در نشست و برخاست با مسعود، نگاهش به کدام یک از دولت ها  �

در ایران نزدیک تر بود. گویا آقای خاتمی و برنامه های تلویزیون ایران 
را دنبال می کرد؛ حتی به خانــواده اش توصیه کرده اگر بعد از مرگش 

مجبور به ترک افغانستان شدند، حتما به ایران مهاجرت کنند.
چون ایشــان نگاه فرهنگی داشــت، آقای خاتمی در مقایسه با آقای 
هاشمی، دولتی فرهنگی تر داشــت؛ بنابراین توجه بیشتری داشت؛ ولی 
واقعیت این اســت که در گفت وگو ها بین طرف ایرانی و آنها، اصلا وارد 
موضوعــات داخلی نمی شــدیم. آن قــدر حرف و بحث درباره مســائل 
افغانستان داشتیم که اصلا وقت نمی کردیم بپرسیم حالت چطور است.

 یعنی حتی حادثه دوم خرداد که غوغای سیاســی در ایران است،  �
طیف افغانستان را نگران نمی کند که نگاه ایران درباره آنها تغییر کند.

خیر، چنین چیزی ندیده ام.
 برخی شــنیده ها حاکی از آن اســت که بعد از حادثه مزارشریف  �

شــورای امنیت ملی، آقــای مســعود را به تهران دعــوت می کند. 
در حالی که طیفی معتقد هستند باید با طالبان وارد جنگ شویم. چقدر 

از آن جلسه اطلاع دارید.
این اتفاق خیلی بعدتر از شهادت همکاران دیپلمات ما در مزارشریف 
رخ داد. زمانــی بــود که طالبان تسلط شــان در مناطق افغانســتان زیاد 
می شود و مناطق کمی از جمله پنجشیر تحت تصرف طالبان نبود. بالاخره 
این تردید ایجاد می شود که آیا هنوز هم باید این حمایت را ادامه بدهیم؟ 
اینجا بود که برای تصمیم صحیح، مسعود به ایران دعوت می شود و در 
جلسه ای مســئولان ارشد با او گفت وگو می کنند و سؤال اساسی این بود 
که آیا شما مقاومت می کنید یا امیدی به ادامه کار ندارید؟ او می گوید من 
تا آخر ایســتاده ام و مسئولان امیدوار می شوند که می توانند روی ربانی و 

مسعود به عنوان دولت قانونی حساب کنند.
 به نظر شــما طیف فعلی قدرت در افغانستان که در آن سال ها به  �

مسعود نزدیک بود، چقدر شانس پیروزی در آینده سیاسی افغانستان 
را دارند؟

دعوای افغانســتان هنــوز دعوای زعامتی اســت. عبــداالله از طیف 
فارس زبان اســت؛ چون هنوز در افغانســتان آن توســعه سیاســی پیدا 
نشــده که حاضر به پذیرش تکثرگرایی باشــد. بخشی از تکثرگرایی هنوز 
در لایه های قومیت مانده. تحولات در افغانســتان در ســطوح اجتماعی 
بســیار عمده بوده؛ اما نکته مربوط به زعامت، این است که هنوز عده ای 
حاضر نیســتند این تحول را در افغانستان بپذیرند. 
در دوره ای که مجاهدین شــروع بــه مبارزه کردند، 
اقوامــی که زیر دســت پشــتون بودند که شــامل 
تاجیک هــا، هزاره ها و ازبک ها بودند، از خودشــان 
رشــادتی نشــان دادنــد و در بعضی جاهــا برای 
خودشان یک هویت ایجاد کردند؛ از جمله مسعود 
در مبارزاتــش توجه جهانیــان را جلب می کند که 
من به عنوان تاجیک توانسته ام جلوی حضور قوای 
شوروی را در دره پنجشیر بگیرم. این هویت را برای 
تاجیک ها ایجاد کرد. بقیه اقوام هم همین ذهنیت 
را پیدا کردند؛ بنابراین در ذهن تاجیک ها این بود که 
آنها همسان با پشــتون ها شایستگی زعامت کشور 
را دارنــد و در صورت انتخاب از ســوی مردم نباید 
مانعی در این راه باشد. در دوره پادشاهی، سلطنت، 
زعامت پشتون و اسلام سه پایه مشروعیت بود؛ اما 
با تحولات سیاســی و نظامی ۴۷ ســال گذشته در 
افغانســتان، این سه پایه تغییر کرده و تنها اسلام از 
گذشته باقی مانده و زعامت پشتون و سلطنت جای خود را به جمهوریت 
و نظام انتخاباتی و قانون اساســی داده است؛ بنابراین هنوز برای عده ای 
این تغییرات قابل هضم نیســت. شاید علت ادامه اختلاف در افغانستان 

همین نکته هاست که به زبان نمی آورند.
 در جریان هستید که چه زمانی خانواده مسعود به ایران می آیند؟ �

ارتباط ما با همه رهبران افغانستان بود. با آقای حکمتیار ارتباط خوبی 
داشتیم. من برای ایشان در جمشیدیه خانه گرفتم.

 بعد از ماجرای طالبان؟ �
بله، مدتی در آنجا ساکن بود. امکان فعالیت در ایران داشت. حزبش 
که از اول انقلاب در ایران فعال بود و جمعیت اسلامی هم به این شکل 
بودند. دوســتم مدتی در مشهد بود؛ بنابراین منحصر به شخص خاصی 
نیســت. آقای گیلانی مدتی در ایران بود و دختر و دامادش در دانشــگاه 
تهــران درس خوانده بودند. مدتی هم در ایران زندگی می کردند. رهبران 
پشــتون، تاجیک، هزاره، ازبــک یا مجددی و گیلانــی در ایران رفت وآمد 

داشتند.
 اما تا زمانی که مســعود زنده بود، خانواده اش در پنجشیر بودند،  �

غیر از یک دوره که به تاجیکســتان می روند. چه زمانی در ایران ساکن 
شدند؟

رفت و آمد می کردند؛ مثلا پســر حکمتیار در ایــران درس می خواند و 
آقای صلاح الدین ربانی در عربســتان درس می خواند. این نوع ارتباطات 

بین خانواده های این افراد فارغ از درگیری های سیاسی بوده.
 برای افکار عمومی مهم اســت که طالبان هم این وضعیت را در  �

ایران داشته اند.
ســه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران داریم. وقتی چنین جمعیت 
وسیعی از مهاجران در ایران باشند، از همه طیفی هستند. به طور طبیعی 
در ۴۰ ســال گذشته رهبران آنها در ایران یا پاکستان بودند که غیرطبیعی 

نیست.

 زمان کشته شدن مسعود کجا بودید؟ �
در هند بودم. آن زمان آقای خلیلی، ســفیر افغانستان در هند، همراه 
مسعود بود و او هم در آن حادثه به شدت زخمی شد. دو خبرنگار تونسی 
گویا از طرف سیاف معرفی شده بودند که می خواستند با مسعود مصاحبه 
کنند. یک هفته در تخار منتظر مصاحبه بودند و مســعود موافق نبود. تا 
اینکه یــک روز براثر اصرار دیگران، تصمیم بــه مصاحبه می گیرد که در 
دوربین هندی کم مواد منفجره بوده و این حرکت درواقع حرکت انتحاری 
بود. آقای طاهریان رئیس ســتاد افغانستان آن زمان در جلسه ای درباره 
افغانســتان (۶+۲)در اروپا بود و زمانی که از این حادثه مطلع شد شبانه 
خودش را به تخار رســاند. رهبران افغانستان در آنجا تصمیم می گیرند 
کشته شــدن مســعود را با تأخیر اعلام کنند و یک هفته دیرتر شــهادت 
مســعود اعلام می شود تا موجب پاشیده شدن جبهه ها نشود و بتوانند با 
فرماندهان هماهنگی های لازم را داشته باشند که جبهه ها از هم نپاشد. 
این هماهنگی ها ازســوی عبداالله، فهیم، قانونی و ...، از نزدیک ترین افراد 
مســعود، انجام می شود و اعلام می کنند که مسعود مجروح شده است. 

به تدریج خبر را طی هفته بعد رسما اعلام می کنند.
 ۱۸ شهریوری که اعلام شده، زمان واقعی است؟ �

بله، همان ۹ سپتامبر زمان واقعی شهادت است.
 ولی زمانی که خبر کشته شدن او اعلام می شود تمام دنیا در شوک  �

حادثه ۱۱ سپتامبر اســت و شاید کمتر کسی متوجه اهمیت این اتفاق 
می شود.

این موضوع برای من معماست و معتقدم بین ۹ سپتامبر و ۱۱ سپتامبر 
حتما ارتباطی وجود دارد. این نشــان می دهد کسانی که دست به این کار 
زدند همان کسانی بودند که در حادثه ۱۱ سپتامبر دست داشتند. القاعده 
می خواســت خودش را به آسیای مرکزی برساند و آمریکا علاقه مند بود 
که مرزهای چین و شوروی ناامن شود، ولی برای تسلط شان به افغانستان 
به عنوان وسیله ای برای رسیدن به آسیای مرکزی، مسعود را مانع اصلی 
می دانســتند. به نظرم سیاســت آمریکا تا قبل از ۱۱ سپتامبر در مخالفت 
با طالبان نبــود و آنها را به عنوان تروریســت نمی دانســتند و می گفت 
می توانیم با هم گفت وگو کنیم و تا حدود زیادی طالبان را مانع کارشــان 
در منطقه نمی دانست. به نظر می آید راضی بودند نیروهای افراطی عرب 
از افغانســتان عبور کرده و به سمت تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و 
قزاقســتان بروند و مرزهای روســیه و چین را ناامن کنند. لذا می بینیم در 
حوادثی که قبل از این اتفاق می افتد آمریکا خیلی عکس العمل نشــان 
نمی دهد. حادثه ای که چند ســال قبــل در زیرزمین مرکز تجارت جهانی 
انفجاری رخ می دهد و افراد افراطی مســئول شــناخته شده بودند اما با 

آنها برخورد جدی نمی شود.
 اما وقتی حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد، گویی راه ها برای حمله به  �

افغانستان باز می شود.
بله، وقتی کــه ناو یو ا اس کول را در یمن می زننــد آمریکایی ها علاقه 
ندارند که بگویند این کار را القاعده کرده است. حتی اگر می دانستند سعی 
می کردند ماجرا را بزرگ نکنند، چون شــاید می خواســتند به راهبردشان 
ضربه نخورد. راهبردشان این بوده که مناطق آسیای مرکزی و افغانستان 
ناامن باشد و موجب آزارواذیت روسیه و چین باشد. در سیاست خارجی 
آمریــکا دو طیف بودند، یــک طیف علاقه مند به اســتفاده از القاعده در 
راهبرد منطقه ای بودند، طیــف دیگری مخالف آن راهبرد بود اما جریان 
مغلوبی بود. حادثه ۱۱ سپتامبر بازی را عوض کرد و طیف طرفدار استفاده 

از القاعده و طالبان منزوی شد. الان بازی دوباره در حال تغییر است.
 انتقادی نسبت به مسعود دارید؟ �

مســعود باوجود اینکه چهره کاریزماتیکی برای مردم افغانســتان و 
الگویی برای جوانان کشورهای اســلامی است، اما مثل هر رهبر دیگری 
اشتباهاتی داشــته که مانع نمی شــود آن بخش ها گفته نشود و اعتقاد 
داریم اگر همــکاری بین حزب وحدت و مســعود در غرب کابل صورت 
می گرفت، چیزی به نام حکومت طالبان نداشــتیم. حتما آنها قادر بودند 

که با طالبان مبارزه کنند و طالبان را از کابل یا افغانستان بیرون کنند.
 اینکه با هم توافق نمی کردند مسعود بیشتر مقصر بود یا مزاری؟ �

نمی شــود این طــور گفت. آن زمــان چنین درکی را نداشــتند که اگر 
همکاری نکنند چه نتایجی خواهند دید. این عدم انعطاف پذیری برای هر 

دو طرف می تواند یک نقص باشد.
 بالاخره برای کشــور قومیت گرایی مثل افغانســتان یک نســخه  �

سیاسی وجود دارد یا نه. مثل نســخه ای که لبنان در حاکمیت به آن 
رسیده {فارغ از کارآمدی اش}. برای افغانستان می شود چنین نسخه  

سیاسی ای متصور بود؟
نظرات مختلفی هست مثلا نظریه فدرالیسم که می  تواند مفید باشد. 
در آلمان، هند و ســوئیس هم اقوام مختلفی هســتند اما با فدرالیســم 
توانســته اند کار را پیش ببرند. در این مورد که فدرالســیم در افغانستان 
مفید اســت یا نه برخی از رهبران و دانشمندان افغانستانی در این زمینه 
مطالعه کرده اند و الان هم در حکومت حضور دارند. نظرات دیگری هم 
هســت که پایه آن همین جمهوریت و انتخابات اســت. در افغانستان با 
مردمی مواجه هستیم که بســیار ملی گرا هستند. برخلاف تشتت قومی 
که دارند در موضوع افغانســتان متحدند. در حال حاضر پلورالیســم یا 
چندملیتــی را باید تمرین کنند. این امر نیاز به ســازوکاری دارد و باید در 
دیدگاه هایشان تأثیر بگذارد. بخشی از این اتفاق مربوط به موضوع نژاد و 
قوم اســت. تز پایان نامه من برای فوق لیسانس تحت عنوان «علل تداوم 
بحران افغانســتان، با تکیه بر موضوعات قومی بود». نظرات دانشمندان 
در موضوع قوم و نژاد را تعریف کرده ام. در آنجا برخی نظرات و تئوری ها 
گفته شــده که اگــر قوم و نژاد مطرح باشــد، به صلح نمی رســند؛ ولی 
کشــور های مختلفی را می بینیم که دارای همین ویژگی قومی هســتند 
و صلح، آرامش و توســعه دارند. نتیجه گرفته شــده که کشورهای دیگر 
ممکن اســت از این تفاوت های قومی به عنوان ابزاری برای تداوم بحران 
استفاده کنند. خوشبختانه در ســال های اخیر جامعه مدنی قوی در این 
کشور شروع به رشــد کرده و این مهاجرت های وســیع از نظر جمعیتی 
سریع تر جامعه را به رشد و ایجاد طبقه متوسط شهری رسانده است که 
در آن افکار عمومی و رســانه نقش مهمــی دارد و حقوق مدنی خود را 

فارغ از قومیت می طلبد. به این شکل تأثیر قومیت تضعیف خواهد شد.
یکی از علل تداوم بحران افغانستان وجود بی اعتمادی بین افغانستان 
و پاکستان اســت و بخش اصلی آن ناشی از موضوع شناسایی مرزهای 
دو کشــور است. تا این بحران بین افغانستان و پاکستان بر سر مرزها حل 
نشود پاکستان دغدغه و نگرانی دارد و این بی اعتمادی تداوم پیدا می کند 
برخی عناصر در دو طرف از این بحران و بی اعتمادی سود مادی می برند. 
وقتی پاکســتان نگران مرزش با افغانســتان است دســتش را به سمت 
افغانســتان دراز می کند که او را عقب بزند از طرف دیگر افغان ها نتوانند 
ثبات و اســتحکام به حکومتشــان بدهند و پاکستان را متهم می کنند که 
در امور داخلی شان دخالت می کند. یکی از مقامات بین المللی می گفت 
افغانســتان باید سرزمین غیرمتعهد از نظر ســازمان ملل شناخته شود؛ 
یعنی همه کشورها در قطع نامه شــورای امنیت تعهد دهند که در امور 
افغانستان دخالت نکنند. لازمه این اتفاق این است که موضوع مرزهای 

افغانستان با پاکستان برای همیشه حل شود.

ایران تلاش زیادی
 برای آتش بس و تفاهم بین رهبران 

افغانستان کرد و هیئت های متعددی 
را برای میانجی گری می فرستاد 

تا آرامش در کابل برقرار شود، از 
اصلی ترین بخش فعالیت سفارت 

جلوگیری از جنگ داخلی بود. آقای 
میرمحمود موسوی (به عنوان نماینده 
ایران برای رفع تخاصم بین احزاب 

افغانستانی اعزام شده بود) می گفت 
خیلی تلاش کردیم بین حزب 

وحدت و مسعود آتش بس شود و 
بالاخره اعلام شد در فلان ساعت 

آتش بس خواهد بود و در اخبار رادیو 
افغانستان هم اعلام کردند

 در درگیری های داخلی، هر دو طرف 
را تحریم کردیم که به هیچ کدام کمک 

نظامی نشود. سعی کردیم حالت 
پدری مان را در افغانستان حفظ کنیم 

و از طرف های درگیر بخواهیم که با 
هم گفت وگو کنند.

 قبل از تشکیل حکومت مجاهدین 
ما با همه طرف ها در افغانستان 
رابطه داشتیم. مجددی، گیلانی، 

ربانی، یونس خالص، مزاری، مسعود، 
حکمتیار، دوستم، مولوی نصراالله 
منصور و دیگران. بعد که حکومت 

تشکیل شد، سعی کردیم تمرکز 
ارتباط مان با حکومت باشد، نه اینکه 

با دیگران ارتباط نداشته باشیم. 

نسبت ایران با احمدشاه مسعود در گفت و گو با
 محسن روحی صفت، رئیس اسبق ستاد افغانستان

از تحریم
 مسعود و مزاری

تا میانجیگری ایران  

جام مي و خون دل هر یک به کسی دادند
تمام حرف ما در مســئله مذاکرات این است که این فرصت آنجا داده 
شود، اصل مشکل گفته شود تا بتوانیم آینده افغانستان یک آینده باثبات 
باشــد، همه خود را در آن ببینند، دیگر فرصت برای اختلافات بیشــتر و 
جنگ دوباره ایجاد نشود. در غیر این صورت امروز اگر طالب آمد و صلحی 
انجام شد، یک قسم صلح ها ۱۰ بار انجام شده و گروه دیگری می آیند و باز 
آن گروه جنگ ادامه پیدا می کند، مشکلات افغانستان ادامه پیدا می کند و 

افغانستان به صلح و ثبات واقعی نمی رسد. 
 شما مبارزه چریکی را آموزش دیده اید؟  �

(می خندد). خدا آن روز را نیاورد. اگر آن شــرایط پیش بیاید، برای آن 
روز خواب می بینیم. 

 منظورتان را متوجه نمی شوم.  �
باید یک فرهنگ ســرای مشــترک بین ایران و افغانســتان ایجاد شود، 
متأسفانه روز به روز دیالوگ ما دورتر می شود. خواب دیدن یعنی اینکه اگر 
روزش بیاید، خواهیم دید. امیدواریم اگر آن روز بیاید، آماده باشم، اگرچه 

خدا نکند که آن روز بیاید. 
 پس دوست ندارید بگویید چریک هستید یا نه.  �

یکی از نشانه های چریک این است که خودش را چریک نمی گوید. 
 در کتاب خاطرات مادرتان خواندم که گویا پدر تمایل داشــتند اگر  �

خانواده مجبور شــد در جایی غیر از افغانســتان زندگی کند، به ایران 
مهاجرت کنید. آن زمان بســیاری از مقامات افغانستان به ایران آمده 
و سکونت داشتند. خانواده شــما چه زمانی به ایران آمد و چه مدت 

ماندید؟ 
بلافاصله بعد از شــهادت پدرم که در سنبله (شهریور ماه) سال ۱۳۸۰ 
اتفاق افتاد شــش ماه بعد یادم اســت آخرهای بهمن بود، به طرف ایران 
حرکت کردیم به خاطر اینکه زمانی که در تاجیکستان بودم، بهترین مکتب 
تاجیکستان در سفارت ایران بود و بسیار خاطرات خوشی از آن مکتب دارم 
یک مکتب فوق العاده بود، سطح درسی و مدرسه اش در تاجیکستان بسیار 
فوق العاده بود. بنیاد درســی من در مدرسه ایرانی در دوشنبه تاجیکستان 
گذاشته شــد. به آن نسبت با خانواده تصمیم این بود که این بنیاد گذاشته 
شــده و باید ادامه پیدا کند یا به کشــور دیگری برویم باز در آن کشور درس 
دیگر و قضایــای دیگر که جنجال های خودش را دارد، بهتر اســت همین 
درس ادامه پیدا کند و بدون شــک من متشکر از تمام دوستان هستم که از 
طرف جمهوری اســلامی ایران همکاری کردند و زمینه تحصیل و زندگی 
برای ما در ایران فراهم شــد. تقریبا هشــت ســال در ایران بودیم تا دوران 

تحصیل در اینجا تمام شد و بعد از آن به طرف انگلستان رفتم. 
 فقط در مشهد بودید؟  �

بلــه چون از خانواده های مجاهدیــن در آن زمان در ایران زیاد بودند. 
دایی ها چهار سال قبل به مشهد رفته بودند و ما هم به آنجا رفتیم. 

 زمانی که شــما به انگلســتان رفتید بقیه افراد خانواده در مشهد  �
ماندند؟ 

بله. مادرم و دو تا از خواهرانم در مشهد هستند، به خاطر اینکه درس 
آنها هنوز تکمیل نشده. بقیه ما دنبال تحصیلات خود در بیرون تر رفتیم. 

خواهرانم به مصر رفتند. من به انگلستان رفتم. اما بقیه آنجا ماندند. 
 تصویرتان از ایران تصویر خوبی اســت؟ تصویرتــان از ایرانی ها  �

چطور. رابطه ایرانی ها با شما در سال های اقامت رابطه خوبی بوده؟ 
واقعا از اینکه در ایران هم وطنــان زیادی از ما بودند و زمینه ای برای 
اینکــه تحصیل و زندگی باشــد و برای هم وطنان زیادم زمینه کار باشــد، 
فرصــت خوبی بود و جــا دارد در قدم اول از همه مردم ایران تشــکری 
کنم. اما در عین حال هر بودنی در هر خانه ای بین برادران مســائلی دارد. 
بدون شــک که تجربیات تلخی را هم دارم از بعضی مسائل نژادپرستانه 
کــه اتفاق افتاد در مقابل خودم، حتی در مــدارس. مثلا مؤلفین بودند و 
برای من یک مقدار ناراحت کننده بود اما همیشه این اتفاقات را شخصی 
می دانند که اشخاص آن احساس را دارند و یک نفر به آن درایت نرسیده. 
در عین حال یک در مقابل یک میلیون دوستی بود که من داشتم، معلمان و 
استادان و دوستانی داشتم که نسبت به افغانستان با دید و اشتراک تمدنی 
و اشتراکات کلان می دیدند و از آن زاویه الحمدالله بسیار خوب بود. اما فکر 
می کنم به مراتب با حضور رسانه های اجتماعی و ارتباط بیشتر مردم بهتر 
شده. در آن زمان یک مقدار دید نسبتا بسته تر بود در نبود رسانه هایي که 
بتواند مردم را وصل تر کند. اما حالا بهتر است. اما چیزی که آرزو دارم این 
است که ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و حتی آذربایجان برسیم 
به یک نکته با این درک و فهم که همه ما مربوط به یک حوزه مشــترک 
تمدنی هستیم. اختلافاتی که ما و شما داریم به زیبایی های ما می افزاید. 
اگر همان فرد پنجشیری هم باقلاقاتوق ایران را بخورد، یا ایرانی هم همان 
قروتی پنجشــیر را بخورد یا بورانی مــزاری را بخورد مزه ندارد. زیبایی در 
تنوع ما و شماست. یک ایرانی می تواند موسیقی افغانی یا تاجیکی گوش 
کند، یا موســیقی پنجاب و هند و پاکســتان یا ازبکســتان. ما در این حوزه 
مشــترک تمدنی تنوع هایی داریم که هر چه غذاهایمان متنوع تر شــود، 
زیبایی ســفره ما بیشتر می شــود. از لحاظ فرهنگی هم زیبایی های تنوع 
داریم. متأســفانه در قبل این تنوع را به عنوان یک نقطه ضعف می دیدند. 
الحمــدالله تغییراتی در جامعه ایــران آمده که این تنوع هــا را به عنوان 
زیبایی های حوزه تنوعی مان بدانیم در اشتراکات و نزدیک شدن این حوزه 
تمدنی که برای تمام کشــورها از جمله افغانستان، ایران و ازبکستان یک 
قدرت و قوت عجیب و فوق العاده می دهد ان شــاءاالله کوشش کنیم. در 
غــرب اروپا که من زندگی کردم، در آنجا می گردند پیدا کنند که کجا نقاط 
اشــتراک پیدا می کنند تــا به یک ترتیب بدنه های خــود را نزدیک به هم 
بسازند. از باشــگاه فوتبال بگیرید تا فیلم های سینمایی و هزار و یک گپ 
دیگر که یک نقاط اشــتراکی بین کشــورها و انسان ها پیدا شود. ما و شما 
هزار نقطه اشــتراک داریم، در رابطه با آنها صحبت نمی کنیم، در رابطه 
با نقاط اختلافی صحبت می کنیم. لهذا امیدوار هســتیم روی اشتراکات 
تمدنی و حوزه مشــترک تمدنی یک روایت ســازی محکم صورت بگیرد؛ 
چه دولت ها، چه مردم ها و چه نهادها و مخصوصا حوزه  رسانه که شما 
دوســتان در آن دســت طولایی دارید که در این ارتباط بیشــتر بنویسند و 
مردم ایران بیشتر آگاه شــوند که دوشنبه، تاشکند، کابل، مرو و اسلام آباد 
هم خانه خودشان است. همان قسمی که قبلا این احساس موجود بوده. 
بســیاری از اساتید من که سنشــان یک مقدار بالاتر بود خاطراتی از سفر 
به افغانســتان و هماهنگی و اشــتراک تمدنی را برای ما قسم می کردند 
که متأسفانه در زمان نســل ما موجود نبود. لهذا باور ما این است که در 
مورد افغانســتان و ایران طبق آن شعر معروف: «هر کجا مرز کشیدند بیا 

پل بزنیم». 
 در حال حاضر با مقامات مسئول ایرانی در ارتباط هستید؟ متوجه  �

شدم پدر شما با ایرانیان بسیار زیادی از مقامات وزارت خارجه و سپاه و 
حتی اعضای شورای ملی آن دوران نشست و برخاست داشته. 

ما با جمهوری اسلامی ایران جدا از روابط مردمی و دوستی الحمدالله 
در ســطح جمهوری اسلامی و نماینده ها دید و بازدید و صحبت داشتیم. 
روز قبــل با آقای طاهریان یکی از دوســتان پدرم دیدار داشــتم. خنده و 
شوخی هم داشتیم و یاد قدیم و خاطراتمان کردیم. الحمدالله روابط بسیار 
حسنه با آنها دارم و این برگرفته از باور دینی من است که همیشه آدم با 

دوست ها و همراهان پدر خود دوست و همراه باشد.

ادامه از صفحه 5

جام مي و خون دل هر یک به کسی دادند
عین القیاس، پیشنهاد پدرم به استاد مزاری، حکمتیار، پیشنهاد پدرم 
حتی به دکتــر نجیب االله وقتی که او خودش را در دفتر ســازمان ملل 
پنهان کــرده بود، دیدیم که نیروهای پدرم اگر تفکر افراط می داشــتند، 
کاری کــه طالبان کرده بودند، می رفتند دفتر ســازمان ملل را می زدند، 
می کشــیدنش و می کشــتند. اما پدرم احترام به قوانیــن بین المللی و 
قوانین بشــری و مســئله عفو عمومی که اعلام شــد، بــه دکتر نجیب 
چندین دفعه گفت که من باور به این قضایا نیســتم، پاکستان پشت این 
قضیه می خواهد خودت را بکشــد. من خودم کمکت می کنم برو پیش 
فامیل هایت در هندوســتان یا هر کجا که می روی. این بود که اگر اینها 
بیایند پشتون باشند مرا غرض نگیرند و دیگر من پشتون هستم و ایمنی 
من در دفتر سازمان ملل شیعه هستم. اینجا دیگر قوانین بین المللی و 
اینهاست، آمدند دیدیم که چه فاجعه ای رخ داد. پدر من به هیچ عنوان 
آن نفرت یا جنگ دوســتی و علاقه به کشتن در وجودش نبود و او یک 
فرد عارف، زاهد و عاشــق به خدا بود. برای اثبات قضیه عدم حضور و 
دخالت پدرم در افشار که می گویند رخ داده، دلایل و اسناد و مستندات 
متعددی وجــود دارد؛ از جمله فردی به نام جــان جنکس که در آن 
زمان به ترتیبی آمده بود به افغانســتان و رپرتاژ همین مســئله افشار 
را نوشــته کرده. جان جنکس نوشــته می کند که در مسئله افشار اولا 
مسئله به آن قســمی که می گویند، اتفاق نیفتاده بود، خودش حضور 
داشــته و همان زمان اینها را نوشــته کرده. می گوید اینجا جنگی که 
انجام شــد، بین استاد سیاف و عبدالعلی مزاری بود و اصلا احمد شاه 
مسعود و نیروهایش هیچ دخالتی در این قضیه نداشتند. در آخر حاضر 
هستم هر جایی که باشد، درباره این مسائل صحبت کنم و گپ هایم را 
بزنم. قضیه ای است که متأسفانه یک عده در ابتدا کوشش کردند بین 
برادران هزاره ما، این قوم باعزت افغانســتان که در دوران مقاومت در 
کنار پدرم یکجا توانسته بودند افراطیت و بنیادگراها را شکست دهند، 
یک فاصله بیندازند. در ابتدا موفق شــده بودند، اما بعد از تجربه این 
دو دهه، جوان اهل هزاره، جوان اهل تشــیع و جوانانی که من با آنها 
ارتباط دارم، همه شان به یک ترتیب به نتیجه رسیدند که بله تمام اینها 
توطئه ها بوده، اصل مهم اتحاد اقوام و رسیدن به سعادت و آن چیزی 

است که همه ما می خواهیم. 
  چند وقت پیش شما برای موضع گیری تان بر سر مذاکره با طالبان و  �

نقش آمریکا خبرساز شدید. از سوی دیگر در بین توافقی که در دولت 
انجام شده، آقای عبداالله مسئول مذاکرات صلح است که باید بخش 
زیادی از آن با طالبان انجام شــود. موضع شما در این زمینه چیست؟ 
یعنی تصمیم ندارید طالبان را به عنوان یک  قدرت سیاسی به رسمیت 

بشناسید یا منظر دیگری دارید؟ 
در ارتباط با صلح موضع ما بســیار مشخص و شفاف است. پدرم در 
زمان مقاومت یک بار نه، دو بار نه، ســه بار نه؛ بلکه چهار بار تلاش کرد 
تا صلح اتفاق بیفتد و طالبان به این نتیجه برســند که راه حل افغانستان 
جنگ نیســت؛ بلکه راه حل افغانستان رسیدن به صلح از طریق مذاکره 
و سیاســی است. اگر من بگویم که این قضیه را قبول ندارم؛ یعنی با پدر 
خود مخالفت کرده ام، به هیچ عنوان. صلح نیاز اصلی افغانستان است و 
به ترتیبی طلاب و طالبان که جنگ می کنند، باید پای میز مذاکره بیایند و 
مشکل افغانستان از راه صلح حل شود. در این شکی نیست؛ اما موضع 
ما این اســت که فرصت مذاکرات، یک فرصت طلایی است که به جایی 
که فقط معضل جنگ فعلی طالب و دولت حل شود، باید از این فرصت 
استفاده بهینه تر شود، اصل مشکل افغانستان همان است که در ابتدای 
ســخنم برای تان عرض کردم که اصل مشکل افغانســتان را پدرم تنها 
مسئله جنگ یک گروه و یک تنظیم نمی دید؛ بلکه مسئله را نوع تقسیم 
قدرت یا ساختار قدرت در افغانستان می دید. ببینید که در طول دو دهه 
گذشــته آمریکایی ها و همکارانش حداقل مسبب و ضامن امنیت نسبی 
افغانستان بودند. همچنین کشورهای دیگر که همکار افغانستان بودند 
ضامن اقتصاد ریخته و پاشــیده یا حداقل ضامن اقتصاد موقتی جنگی 
برای افغانستان بودند؛ بنابراین دولت افغانستان نه تشویش پول و درآمد 
داشــت و نه تشویق امنیت را. فوق العاده فرصت طلایی داشت بر اینکه 
بتواند خود را حداقل در ۲۰ سال به نقطه ای برساند که یک گروه دیگر در 
مقابلش نخیزد یا حداقل شرایطی مهیا شود برای ساختن یک افغانستان 
بهتر. متأســفانه می بینیم که نوع نظام متمرکز فســادآور است و باعث 
شد افغانستان در شــرایط بدی که الان قرار دارد، قرار گیرد. این مشکل، 
مشکل تنها دو دهه گذشته افغانستان نیست که در دو صد سال گذشته 
همین مشــکل موجود بوده. در دو صد ســال گذشته همیشه پادشاه ها، 
جنگ هایی را بین خود انجام دادند و اختلافاتی بین خود داشــتند و یک 
بچــه کاکا، بچه کاکای دیگر را کشــت و از بین برد و آن بچه کاکا یا بچه 
عمو یا پســرعمو پیش یــک قدرت بیرونی دیگر رفــت و به کمک او باز 
داخل افغانســتان آمد و این دخالات و قدرت های بیرونی تمامش ناشی 
از این اســت که در داخل، تقسیم قدرت و ثروت به شکل عقلانی انجام 
نشده. ســاختار قدرت در افغانستان به قسمی است که برنده همه چیز 
را می گیرد و هیچ چیز به بازنده نمی رسد. ما در افغانستان یک اصطلاح 
داریم «ارگ یا مرگ»، و این مســئله قرون وســطایی است که کسانی که 
جنــگ را می بردند، همه چیز را می گرفتند و کســانی که باخته بودند به 
قتل می رســیدند. الان ما و شــما در یک عصر جدید زندگی می کنیم و 
عصر جدید نیازمند کثرت گرایی و شــهروند محوری و تقسیم قدرت به 
شــکل مشــروع و دادن قدرت بر مردم اســت. می بینید که افغانستان 
از لحاظ پیشــرفت چقدر عقــب می ماند که یک مکتب (مدرســه) را 
ظرف ۳۰ ســال جورکردن نمی توانی، یک پل خودت را ظرف ۳۰ سال 
جورکردن نمی توانی. تمامش ناشــی از نوع نظام و نوع ساختار است. 
به همین خاطــر هر فرصتی که پیش آمــده، چه فرصتی که خارجی ها 
بــا امکانات و امنیت در طول دو دهه ایجــاد کرده اند، چه فرصتی که 
مردم با اعتماد بر پروســه مردم سالاری انتخابات به این دولت دادند و 
چه حمایت ها و فرصت های دیگری که افغانستان مثل ذخایر معدنی، 
تمامش به خاطر نوع نظام از دســت رفته و کشور در حالت بدی قرار 
دارد. خواســت ما در مذاکرات صلح و مقالاتی کــه در نیویورک تایمز 
چاپ کردیم، از این داستان است. من هیچ وقت نگفتم که برای من چه 
برسد، گپ من این است که این فرصت است و از این فرصت مذاکرات 
برای تغییر نوع ســاختار و خواســت دولت آینده و نوع نظام آینده هم 
صحبت شــود که در آن فرصتی به مردم افغانستان داده شود که نوع 
نظام آینده چه خواهد بود. امروز اگر یک اســتاندار در اســتان انتخاب 
می شود؛ به هیچ عنوان پاسخ گو به مردم نیست. مردم توان این را ندارند 
که او را از کارش برکنار کنند یا توان این را داشته باشند به او بگویند به 
ما پاسخ گو باش. همان قسم یک شهردار، همان قسم رئیس امنیت یا 
هر گروه دیگر. همه را رئیس جمهــور، یک فرد انتخاب می کند و توان 
حذف کردن دارد؛ به همین خاطر در افغانســتان ضمن تمام مشــکلات 
چاپلوس محوری یک مشکل کلان دیگر شده. تمام افراد به جای اینکه 
کوشــش کنند به مردم نزدیک باشند و نیازمندی مردم را برطرف کنند، 
به ســلطان نزدیک می شوند که رضایت ســلطان را به دست بیاورند. 

تملق گرایی و چاپلوس گرایی است که متأسفانه یک اصل شده.
ادامه در صفحه ۷ 
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